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یطانُِ مِنُ  باِلله أعوذُ  جیم الشَّ ُالرَّ

حم نُِ حیم بسِمُِاللهُالرَّ ُالرَّ

ُ ُ اللهُ ُوُصلَّّ لّ  ُمُ  مّدُ  القاسمأبی سیّدناُوُنبیّنا ع 

ُ اللعنةوُُالطّاهرین الطّیبین وُعلُّآله لّ  ُأجم عینُ  أعدائِهِم ع 

ا ن ا» ُی و  ضْلُِ عائِذُ  دىیُ اس  ُبفِ  ُ ک  ُمِنُْ هارِب  ُیُْالُِ  ک  ُ ک  دْت  ع  ُماُو  ز  ت ن ج  فْحُِ مِنُ  م  نُْ الصَّ مَّ نُ ُع  ُبُِ ا حْس  ناُّ  ک   ؛ظ 

و  کنم،شوم و از تو به سوی تو شتاب پیدا میبه فضل و رحمت تو پناهنده می ،ای مولای من، من

 «ه تو دارند پایبند و پابرجا هستم.ظن ببخشش از کسانی که حسن به وعد

اساسی است در حرکت انسان  لۀتنجر مسأ مسألۀ :کههای گذشته خدمت رفقا عرض شد در شب

 .رودل در اعتباریات، و بدون تنجز کاری از پیش نمیردگار و خروج از عالم شهوات و توغبه سوی پرو

یدشان همه گواه بر این مطلب پدر و اسات تان که مشاهدات ما در زمان مرحومو عرض کردیم برای دوس

 کهاینبه صرف آمدند می بزرگان، یا گذشتگان، وایی پیش ایشانکسانی که به صرف یک حال و ه ؛است

 جااینکند و شاید یک مطالبی در حسابش با بقیه فرق می ،بالاخره این هم یک شخص بزرگی است

های دیگر هم مجلس آمدندمیجا این گذاشتند!نمیجا نآا بارشان را هست که جای دیگر نباشد، امّ

بالاخره توسل است دیگر  ،گویندمی هم چهجا نآ، هم چگونه استجا نآبرویم ببینیم  :کردندشرکت می

ببینیم و با چند جا نآهم شرکت کنیم و چند نفر هم جا این !توسل استجا نآو جا این !کندفرقی نمی

ولی جاهای دیگر را هم بالاخره  ؛دهیماز دست نمی همرا جا اینو بالاخره  ،آشنا شویمجا نآنفر هم 

هم اهل توسل هستند، از این ها نآهستند،  ءهم اهل ولاها نآ ، شیعه هستند،ب مسلمان هستند دیگرخُ

 بخواهیم نخواهیم هستیم. ،هستیم خود ما هم درگیر این مطالب ب تبعاًمطالبی که خُ

آن آثاری  :توانیم بگوییم کهواقع می برند، درت به سر میافراد زندگیشان را با این کیفیّ گونهاین

ه شود بر این گونه افراد منطبق باشد، البتّتا حدودی می ،که خداوند برای اصحاب یمین برشمرده است

هم پشت سر علی نماز  له مقول به تشکیک است.مسأ ،هم متفاوت هستند خود اصحاب یمین

]داشته  هم یک حضوریجا نآبالاخره  ،هم حالا فرض کنید که مسجد ابوبکر هم رفتیم ،خوانیممی

لی را هم از دست ب عحالا ولی خُ ،ببینند بد نیستجا نآما را هم  ،چشمشان به ما بیفتد باشیم[،

طور نیست که بخواهند بگذرند، اگر بخواهند این خواهند از دست بدهند،هم نمی و واقعاً دهیم،نمی

 شان روشن است.لهدیگر معلوم است، مسأشان ب تکلیفخُ ،بگذرند
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ی است و مطالب عرض کنم خیلی مطالب مهمّخواهم خدمت رفقا که امشب میاین مطالبی را 

 کلیدی و حیاتی است. 

 در تاریخ بوده، اختصاص به این زمان و آن زمان ،در زمان گذشته همیشه بودند اینگونه افراد

بندی بوده، همین تنوع در همین تقسیمآدم خلق شده  از زمانی که حضرت .طور استبشر همین ،ندارد

  .است ر مسیر بودهطور تفاوت در و راه بوده و همینسلیقه بوده، همین تنوع و اختلاف در تفکّ

علیه  الله آقا رضوان ه خیال کنید که در زمان مرحومن ،کردیمو ما این مطالب را هم مشاهده می

گویم در آن زمان بوده و ما مشاهده ن خدمتتان دارم میرا که م چههمانت نبوده، عین قضایا به این کیفیّ

، همه جزو ه شاگرد آقا بودند، همه جزو تلامذه آقا بودندکردیم، همدر افراد مشاهده می ،کردیممی

ایشان بودند تفاوت داشت، همه خواهان  کهاینها به قضیه در عین ولی نگاه ،ارادتمندان ایشان بودند

 کرد.له تفاوت می، صورت مسأکردصورت مسأله فرق می

 بود. عصر جمعه فرض کنید که ه خود مجلس مثلًاکه البتّ ،گفتند که بعد از مجالس ذکرایشان می

فرض  کهاینیا  .مطالب دیگر بود ،مجلس ذکر بود، دعای سمات بود، دعاهای دیگر بود ،ب مجلسخُ

های دیگر ایشان کرد، در شبمی ها فرقب حساب و کتابش با بقیه شبشنبه خُکنید که در شب سه

عمران هم گذشته بود، از زمانی که ره حمد که شروع کرده بودند تا آلل سوگفتند و از اوّتفسیر قرآن می

و مبنای  تفسیر قرآن بود دیگر، ،تمام کرده بودند عمران هم ظاهراًز نجف آمدند سوره بقره و سوره آلا

 ود.تفسیر ایشان هم همین تفسیر المیزان ب

ه کرد، و مسائل اخلاقی گفتکرد، تعابیر فرق میشنبه لحن صحبت تفاوت میهای سهولی در شب

ه هفدهم به البتّـ ست که در جلد هفدهم بحار ا ،عیسی عیسی یا حدیث یا شد و احادیث قدسی،می

قدسی که این احادیث ـ  ستای اچه شمارههای خطی در چاپدانم نمی ،، نه به چاپ خطیچاپ رحلی

کرد، به طوری مجلس حال و هوای دیگری داشت، خیلی فرق می ب واقعاًکردند و خُرا ایشان بیان می

 و مستی، حالت سبکی و اِنشراق و خلسۀکر یک حالت سُدر آن شبها شد که وقتی که جلسه تمام می

 داد.یلی از افراد دست میتوانیم بگوییم برای خعارفانه و روحانی می

با هم در مطالب مختلف  روند،منزل میجا اینرفقا وقتی که از  :کهاینکردند بر د میکیایشان تأ 

 هابخند و این  حرف و ها بگوروند خیلی مثل سایر شبی وقتی که در منزل هم میحتّ صحبت نکنند،

این  ،خواهم عرض بکنمکه می این را ؛کمتر صحبت کنند ،بکنندرعایت آن شب یک قدری بیشتر  نباشد،

یعنی امشب که دیگر شب آخر است و دیگر ماه مبارک دیگر تمام  !خوردهامطالب به درد امشب ما می
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دوباره ماه  ،ای پیش نیایدلهمسأ ،توفیق پیدا کنیم ،د زنده باشیمشد و حالا تا سال دیگر خدا توفیق بده

 ردد.گآن دیگر به تقدیر و مشیت خدا برمی ،مبارک دیگری را درک بکنیم یا نه

که  ـ طوری که دیشب عرض کردمهمانـ له خیلی مفید است ولی این نکته برای تداوم مسأ

روزه خداوند  ا که در ماه مبارک رمضان به واسطۀای ردادند که همان مراقبهچطور بزرگان دستور می

 از  ،تمام شد دیگری الامکان امتداد بدهیم، و تصور نکنیم حالا ماه مبارک آن مراقبه را حتّ ،کندنصیب می

و دیگر  ،طرف و صحبت و مطالبآن ،طرفو آشامیدنی و عرض کنم که این هاخوردنیروی  حالا بیفتیم

رود و به جای یطور نباشد. و این زود آثار ماه مبارک از دست مآن رشته کار از دست خارج بشود، این

  .رودآن آثار از دست می ،بماند کهاین

در این یک ماه در چهره و سیمای دوستان  ـ رض کردمبنده دیشب هم عـ محسوس است  واقعاً

له محسوس یشعر این مسأ لا حیث و نزول برکت و عنایت خدا من این تاثیر ماه مبارک و رحمت خدا

ما از باب  :گوییم کهین را میولی ما به خدا ا !!حالا ما هم که خیلی وضعمان عالیب خُ بود.

ما صالحین را دوست داریم، اگر به اعتبار هم  ،الصلاح یرزقنی الله ان لعل منهم لست و الصالحین حباُ

دهیم، بر افراد اهل دنیا ترجیح را بر دیگران ترجیح میها اینرا دوست داریم، ها اینباز  ،شده و مجاز

اهل ریاسات، اهل دروغ، اهل مکر، اهل تقلب، اهل بزن و ببند،  ،اینقدر را فهمیدیم، اهل دنیا ،دهیممی

  !در دنیا چه خبر است !بینیم دنیا چه خبر استکه داریم می ییهاایناهل 

 .اینقدر را فهمیدیم ،کنیمکنیم و حقیقت این مسائل را وجدان میپوچی آن مطالب را احساس می

ب گرچه اینقدرش هم با تو بود وگرنه خیلی خُ ،اش هم با توبقیه : خدایا اینقدر را که فهمیدیم،گوییممی

 ها بودیم!ها بودیم، مثل همانفهمیدیم و مثل همانب ما نمیخُ

، مانند درسمی فرا هاآن مرگ نکنند اگر و برندمی لذت دنیا در لتوغ این ازها آن کنید باور

شما او را خارج کنی و در یک در مزبله و گنداب است و وقتی بخواهی کرم که جای زندگی اش 

اند، کردهدر منجلاب است و با اینگونه خوها نآو حیات ها نآزندگی  ،رسدزار بگذاری مرگش میسبزه

  !خدا نیاورد !له بسته شدهبر این مسأها نآو نفس ها نآو قلب ها نآو دیگر مغز 

عود روشن کنید، اگر یک  فرض کنید کهجا اینوقتی در  ؛کنمحالا من یک تشبیه دیگر می

حالا  ، عود روشن کردند!عود است ،آیدبوی عود می ن!ها :گویدتا وارد شود می ،شخصی وارد شود

ا همین شخص اگر امّ گوییم[،]می، حالا ما این طرف مثبت مطلب راهاب عکسش هم هستخُ

 ،مام فضای بویایی او راچرا؟ چون ت ،فهمددیگر بوی عود رانمی ،ساعت بنشیند یک ،ساعت بنشیند نیم
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 ،دوباره بیاید بیرون باشد ،دقیقه بیست ،دقیقه ده ،ربع یک، باید برود بیرون، را گرفتهاین بوی عود ف

  آید.بوی عود میجا اینهمد: فمی

من گاهی اوقات یک  ... را گرفتهها اینهستند باور کنید چنان دنیا  ن افرادی که در این دنیاای

 :گویمخوانم، میمقالاتی می ،خوانمیک اخباری می ،خوانم، یک روزنامه بعضی از جاهامطالبی می

ها را شود آدم به این حد از انحطاط برسد که بیاید این حرفمی پناه بر تو، پناه بر تو، واقعاً !خدایا

 ! جا برسدشود انسان به این و می ،م بدهدیا این کارها را انجا ،ها را بگویدیا این حرف ،بنویسد

انجام دارد  ،داردنشوخی هم  ،شودشود و دارد انجام میمی ،شده !شودمی، بله آقا :بینمد میعب

رف را زدم، من این من این کار را کردم، من این ح ،نه آقا :گویدکند میو طرف افتخار هم می ؛شودمی

شود تصور کند که شخص بیاید مگر انسان می اصلًا ،شودمگر می اصلًا :گوییمبعد می مطلب را نوشتم!

  ... و

قدر خودش را و اینقدر بر خود ستم کرده ایناُفتد![ این مسکین می ]اتفاقیچرا یک همچنین 

نوس کرده که غ خودش را با تعفن مأقدر دماقدر از مجرا و منبع فاصله گرفته و ایندور نگه داشته و این

شود کرد؟ وجودش دیگر تعفن شده، نه کار می دیگر چه فن شده، خودش متعفن شده!متع یک سر خود

 طور اینآن احساس برای قبل بود، آن احساس برای وقتی بود که این ،تعفن را احساس کند کهاین

  ...یک جنبۀ ضی داشت،عر مسائل ذاتی او نشده بود، یک جنبۀ پوششی داشت، یک جنبۀ

 !ها شودمی .انسان دروغ را امر مستحسن بپندارد ؛که خدا نیاورد آن روز را !ردبرای ماها نیاوخدا 

، خیانت را امانت به هیچ اشکالی ندارد بداند، مستحسن را دروغکه برسد جا اینبه آدم  شودمی یعنی

 یعنی، شود آقاکنی چطور میزنیم شما داری تعجب میها را مییعنی وقتی ما این حرف حساب بیاورد!

  ... که بیاید یک روزی چه

فاصله داریم،  لاچون بحمدلله باز یک مقداری حا شود؟ن حاصل میچرا این تعجب برای ما الآ

ولی هست، باور  .بگنجانیمتوانیم در ذهن و فکر خودمان این مطلب را له فاصله داریم نمیچون با مسأ

درحالی که عین  ،له عین امانت استمسأاین  ؛کهاینکند برای یعنی شخص استدلال می کنید هست.

حالتی که این  در و تقلب است،دعه درحالی که عین دروغ است، عین خُ ،خیانت است، عین صدق است

کند و آورد، و برایش استدلال میامانت به حساب می ،آوردله را صداقت به حساب میاین مسأ و قضیه

 طور باشد!ینباید ا ،هیچ اشکال ندارد ،باید این باشد :گویدمی
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آب را از سرچشمه  کهاینشود به ش مربوط میاهله برسد، این همشود انسان به این مسأچطور می

آید دستت را نزن میبیرون وقتی آب دارد از سرچشمه  آلود کرد،سرچشمه نباید گلباید بست، آب را از 

 لود کنی این دیگر تا آخرآن گلاگر این آب را الآ آب بیاید، بگذار ،کننآلودش گل و ، در جوبآبدر 

بینید، آلود میرسد این آب را شما گلجا میآخر دیگر این آب صاف نیست، در هررود، تا آلود میگل

سنجیده ها اینو رفتار همه کنید و بر همین قیاس تمام اعمال ر مشاهده میر و متکدّاین آب را مکدّشما 

 شود.می

کارت  ،ببین ،جا نگاه کنکردند در مراقبه، در هر قدم هماناین است که بزرگان سفارش می

بگذار این بگذرد بعد  ؛کنمقدم بعدی جبران می دربگذرد و بگویی نگذار  ،درست است یا نه، در هر قدم

جا حق مطلب را ادا نکردی و رضای خدا را به در هر قدم اگر در همان کنم!ن میدر قدم بعدی جبرا

م انجام بده، کار کار بتوانی خطا را در قدم دوّکه اینکند برای ک آمادگی پیدا مینفست ی ،دست نیاوردی

 نفس است.

 ؟گیردرا نمیها نآبرق  و تول بیست و دویست زنند به برقدستشان را می یداهدیدرا ها بعضی

یکی این  حالا یکی ،ولت ولت، بیست ولت، دو ل از یک، اوّنداهکم تجربه کرد کمچون دانید چرا؟ می

ولت، اگر دستش را به یکی دیگر بزند آن  بیست و دویست ،ولت ولت، چهل سی ،لرزیده، لرزیده

دیگر این دیگر بدنش نسبت به این  ،شود، عادت کردههیچ طوریش نمی]خودش[ رود هوا، ولی می

شود، خدا در هر وارد شود دیگر نمی وکی که باید به او، آن شگیردیاد پیدا کرده برق دیگر او را نمیاعت

 کند:ای انسان هی شوک وارد میلحظه بر

  .، آیه عجیبی استخیلی آیه ،﴾501 ،﴿يوسف

در هر ساعت، در هر حادثه و  ،انسان چطور در هر لحظه ؛این آیه از نکات مهم سلوکی است که

آنچه را که برای او مهم است و کلیدی است و برای او حیاتی است خدا به انحاء مختلف برای او  ،پدیده

برای  یک شوک را رد کردی! حالا نگرفتی ،روی جلومی ؛ گرفتینشان بدهد او به کهاینآورد تا پیش می

، یک خوردیتکان می ولت ولت و سی بیست لت را زد، تا حالا باو پنجاه به هوش آوردن تو باید

با  ،آیدیک قضیه دیگر می ولت را زد؛ حالا باید پنجاه ،آن را رد کردی ،هن کردی ...حرکتی می

کارش کنم، این را دیگر چطوری  این را دیگر چه !بینی عجبمی ،آیدیک حادثه می ،ولت دیگر پنجاه

ب حالا اگر بخواهیم جواب مردم را بدهیم بقیه خُ بدهم! جواب مردم را این را دیگر چطور ،توجیه کنم

شیطان  کند[،]پایین می الا! هی بکار کنم؟ ، پس آن بقیه را چیرودزیر سؤال میهایی هم که زدیم حرف



 6 قم مقدسه - (5301رمضان  03)شب  51جلسه  ثمالی/ شرح دعای ابوحمزه

 ،شودمی یک قسمی ،شودجوری میانشالله یک ،را هم توجیه کن دیگر حالا این :گوید کهآید میمی

ت را هم رد ول آید آن پنجاهآقا می فلان و ...مصلحت و چیزهای دیگر و  ،پایین ،بالاخره حالا بالا

 ...طور همینو  زند[]می ولت را ولت به نفعش، این دفعه خدا صد ماشالله پنجاه ،کندمی

آید کربلا میشود، دار میبیست ولت هم برای او خنده و رسد که دیگر دویستار به جایی میک

ولت  بیست رسیده که دیگر دویست ییجاآنن به برد هیچ هم باکش نیست، ایسر پسر پیغمبر را می

 ولت آمد جلو. ، یکولت ولی یک ،دهدبرایش کاری انجام نمی

صحبت این  ،رشان بودندد کوفه نشسته بودند اصحاب دور و ولام در مسجالسّ أمیرالمؤمنین علیه

این مطالب حضرت  خلاصه خدا عاقبت آدم را به خیر کند، آدم باید مواظب باشد راجع به ؛شد که

... اسمش را بن  اسمش چی بود، حجاج ،خیلی به وجد آمده بودها اینیکی از  کردند و ...صحبت می

منین و همچین صورتش گل انداخته های أمیرالمؤاین صحبت زبود ا خیلی به وجد آمده فراموش کردم،

 ،کنندهایی دارند میچه صحبت ،گویندبود و خیلی بشاش و فلان و چه مطالبی حضرت دارند می

گویم ـ حضرت رو کردند حالا من دارم میهم همچین خلاصه بالا و پایین نپر ـ خیلی   ، فلان!عجب

 از کوفه کنی جزو گروهی کهالفیل حرکت می و از این بابروزی خواهد رسید که همین تگفتند: 

 ت تو خواهد بود!و پرچم این دسته در دس ای جنگیدن با پسر پیغمبر ـ پسر من حسین ـروند برمی

وقت زیاد است،  ،نه بابا فرمودند: حضرت ! اوه!اوه !پشتک زد، من ،رفت هوا و آمد پایین ،فلان ،علی یا

 ! وقت زیاد است، اینقدر بالا و پایین نپر ،صبر کن

ولی  ، نه برای خدا ...مشکل ندارد هیچ ،آورد آن روز رامی ،نه ... !کهخدا نیاورد آن روزی را 

حسن هم  ،به جای من باید حسن بیاید، حسن باید سالیان سال خلافت بکند ،من باید بروم ،ن نهالآ

بعد از من  ـ منین بگویندأمیرالمؤ کهایننه  ،گویمن دارم میرا مها این ـ حسین بیاید ،برود، بعد از حسن

و آمد  در این مدت تو چه خواهی کرد، سالیان سال کجا خواهی بود، پیش چه کسی رفت ،ین بیایدحس

ها ایننشر خواهی داشت، با چه کسی رفیق و صدیق خواهی بود، تمام خواهی کرد، با چه کسی حشرو

حالا ببین چه خبر است، یک  ،ابن زیاد خواهد آمد ؛رسد به آن روزتا می ،آیدمی ،آیدهی می ،گذردمی

ن و الآ طور بکنید و و و این و واین گیریم، مواظب باشید اگرات را میخانه :یک فلان ،یک وعده ،تهدید

نرفتی پیش آن  ،طورگذشت، همین ،داری آن زمانی که پیش علی نشسته بودی آن موقع حالت این نبود

، بعد از من پیش حسن نرفتی، پیش حسین پیش حسن من نرفتی ،کسی که باید بروی و سر بسپری

افسارت گردن  ،نرفتی، نرفتی پیش آن کسی که دستت را بگیرد، نرفتی پیش آن کسی که تربیتت کند
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ت، با ظلمه، با با دوستان، با حکوم ،خودت افتاد، افسارت گردن خودت افتاد و بعد در ارتباط با افراد

این  ،پیچی وقتی این را گفتمین همچین به خودت مالآ این حال و هوایی که کمکم کمبا آن، کم ،این

دهی، خودت بفهمی از دست می کهاینیواش، بدون  دهی، یواشیواش از دست می هوا را یواش و حال

طور نیست که یکدفعه از این ،هایکی ولت یکی ،فهمیظریف که نمی چنانآنق و دقی چنانآن

بعد از  ،ولت شود بیسته ولت مینوزد ، نه؛ولت بدنت شروع کند به لرزه پنجاهولت بشود  بیست

 فعهدیکفهمی، نمی اصلًا ،ولت یک و شود بیستولت می یواش خدا صبر دارد، بیست یواش ،تههف یک

  روز ... شب و یک در عرض یک کهاینبینی شش ماه گذشت شد پنجاه ولت، نه می

این ناخن در حال رشد است دیگر،  ن شما دارید، زیر این ناخن در حال نی که الآاین ناخُ ،ببینید

، ماه یدفردا ناخنتان را بگیر !ه شب کراهت داردالبتّ ،شب نه ،ن ناخنتان را بگیریدرشد است، شما الآ

د بینیمی ،هفته نگاه کنید بعد از یک ،ین ناخنتان نگاه نکنیدهفته به ا آید دیگر، بعد یکم دارد میشوال ه

 دقیقه؟ ثانیه یا یک یک اضافه شد،میل در عرض چند روز  اضافه شده، این دو میل یا دو میل یک

  !شما فهمیدید؟ ،میل به ناخنتان اضافه شد هفته طول کشید دو یک

این کشورهای گویند در بعضی از میـ ن بکنم ، بابا این ناخنی که اگر الآکندرشد می دارد این هی

کشند، میبیرون گیرند با گاز انبر ناخنش را می ،کنند شکنجهخواهد یک زندانی را که می دیگر این وقتی

مگر غیر از این  ،آقا این ناخن به گوشت چسبیده کردند ـمی ارهاکاینبق از ما شنیده بودیم در زمان سا

پدر آدم  !آخ آخ ،کندآید، جایی گیر میخن درمیاست؟ شما این ناخنتان مگر ندیدید گاهی اوقات نا

شود، ناخن از گوشت کنده می ،هافلان و این حرف ،زندخون می ،رودمی هوا آید، آه از نهاد انساندرمی

مگر غیر  ،ه نیستیدمتوجّ کند در حالی که شما اصلًان در هر ثانیه دارد این ناخن گوشت شما را رد میالآ

  ن است؟از ای

نه  ،آیددرمی اشته! از این الایش که درنیامد عزیز منهفته آمد از ب میلی که در عرض یک این دو

باشد بعد ، لذا اگر یک علامت روی این ناخنتان آیدجلو میاز بالا اضافه شود، کل این ناخن دارد  کهاین

دارد  ،پس معلوم است ناخنی که روی گوشت هستمیل این علامت آمده جلو،  بینید دوهفته می از دو

 ،شودرود و جایگزین میطوری ایمان در انسان از بین میفهمید، اینکند و شما نمیحرکت می

 جوری است. این

ول پیدا جوری انسان تحّ .باید مراقبه داشت برای همین قضیه است :گویندبزرگان می کهاین

طور لش ایناوّ ،دارد یک هوایی ،یک حالی دارد ،، یک فکری داردطور نیست لش ایناوّ ... کندمی



 8 قم مقدسه - (5301رمضان  03)شب  51جلسه  ثمالی/ شرح دعای ابوحمزه

ن رنگ عوض بابا خبر ندارد که چطوری دارد الآخود  ،شودکم این حال و هوا عوض می نیست، کم

 ،شودشود، ذاتش دارد عوض میباطنش دارد عوض می ،کردای کاش فقط رنگ عوض می ،کندمی

 ،شودکند، دارد آن طلا تبدیل به زغال میآن دارد تغییر پیدا می ،شودجوهر و متریالش دارد عوض می

  !... یواش یواش ؛خودش خبر ندارد این و شودشود، تبدیل به برنز میتبدیل به مس می

ه شرائط رسد به یک روزی ککار باید کرد؟ لذا می کار باید کرد؟ در یک همچنین شرایطی چه چه

مثل  و الحمدلله مقام إفتاء و مقام إفتاء ، با ریشآورندشریف میقاضی ت شریح شود، جنابآماده می

ساعت دیگر  بنشینید ما برایتان تا دو ،خواهیمای ما این فتوا را میدر هر قضیهفوری،  ؛همیشه بوده کهاین

روزه  بابا دو ر!هفته دیگ تا دو ؟خواهیتا چند روز دیگر می ،خواهیمآقا تا صبح می ،کنمفتوا را جور می

 ،پسر پیغمبراِ اِ اِ !  خونش حلال است. ،حسین امام گفتند: صبح ،ای نیست. آقادهم دستت، مسألهمی

  ... امام، فلان

 ،هیچ اشکال ندارد ،نخیر، بر علیه یزید قیام کرده !!پسر پیغمبر .علی ؛پدر. فاطمه حضرت ؛مادر

 ]حاکم است[ضوابط ،نداریمدر اسلام که روابط  ،در اسلام که پارتی نداریم ،خواهد باشدهر کسی می

خلافت را نپذیرفته و مردم را  ،المسلمین و این آمده در مقابل یزید بیعت نکردهجناب یزید هم خلیفة

دارد دو دستگی  ،کندکند و در نظام حکومت اسلامی یزید دارد خدشه وارد میدعوت به سوی خود می

 اصلًا ،به دادگاه نداردهم نیاز  ، حکم هم مشخص است،ص استمشخ ،کندایجاد میها اینو نفاق و 

 و مطلب ندارد!  قضیه حکم صادر شده بود

طورش این :بینند فلان و بعد هم از آن طرف اگر کسی به دنبال ما نیایدآیند میمیها این ببینید،

این  ،قار و فلانعِاگر کسی بیاید طلا و نقره و  ،کنیمکنیم، سقف را بر سرش خراب میفلان می ،کنیممی

یک  که ی ممکن است یادش برودحتّ ،بینید طرفمی دفعهیکقضیه با هم  این دو دهیم!، میهاحرف

علی گفت این  ،گویدب بالاخره دیگر راست میخُ ها!د کوفه من نشسته بودم علی گفتروزی در مسج

بداند نباید این کار را  پسرش نباید این کارها را بکند، آن هم باید کنی، ولی علی هم باید بداندکار را می

 ،ایستیمولی کنار می ،گیریمرویم پرچم را دست میب حالا ما میطرف خیلی خُب بعد هم از آنخُ .بکند

رود و می ،آقا !ایستیمرفتن که دیگر کشتن نیست، کنار می ،شودبرویم ببینیم چه می ،رویمحالا نمی

از کار گذشت و شد عصر عاشورا  یواش، وقتی کار یواش ،رسدهم میجا نآبه  ،کشدو میزند می

 که عجب! تمام آنچه را ،شودعصر عاشورا می کهوقتی د.فاق افتاآنچه را که گفته بودند اتّ وای! ددم ای

، فاق افتادهمه آنها اتّ ،تمام آنچه را که برای ما گفتند ،بینی کرده بودند تمام آنچه را که پیش ،گفته بودند
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  شود کرد!دیگر هم کاری نمی

یواش مجال برای ورود ظلمت و از بین رفتن نور باز شد، به جای  طور شد؟ چون یواشچرا این

، آلود شدن آب را بگیرد و مواظب رفتارش باشدسرچشمه جلوی گل از لاز همان اوّانسان  کهاین

  مواظب بود. ل بایداوّ حرکتش باشد، از همان نقطۀ مواظب

ه البتّ ،به رحمت خدا رفته بودند ،علیه فوت کرده بودند الله حداد رضوان آقای ی که مرحوموقت

ما این  ،ماه مبارک رمضان به رحمت خدا رفتند منتشر شد، ایشان در روز دوازدهم ی این خبربعد از مدتّ

قطع  ،ب ارتباطات قطع بود دیگرچون در آن زمان خُ ،خبری آمد ،ه شدیمل محرم متوجّمطلب را روز اوّ

بعد از  رسید،به دست نمی ببود و زمان زمان جنگ بود و ارتباطی دیگر نبود و لذا این اخبار هم خُ

 ماه کمتر این خبر رسید. ماه، حدود چهار چهار

ه شدم که در چه طور متوجّینهایش بنده او از صحبتـ  یردگهمان زمان یکی از رفقا تماس می

هایی زد که دیگر یک حرف و گرفت تماس هااز یکی از شهرستان ـ کندای دارد صحبت میزمینه

داری  ، دیگر بس است دیگر چهقالی   نا   معل  ی   ما ل  ک   ما :ش به عربی گفتندهایآقا از وسط صحبت مرحوم

  شود گفت!لب را که دیگر نمیزد و این مطاها را شود این حرفدر تلفن که دیگر نمی ؟!!گوییمی

لین وهله باید تماس بگیرم و وقتی من این مطلب را شنیدم گفتم در اوّ :هایش این بود کهصحبت

ل برای شیطان ندهم که در ثانیه هم فرصت و مجا ی یکعرضه بدارم حتّحال خودم را نسبت به شما 

شاید یک شکی بیندازد، شاید یک کاری بخواهد  ای بکندثانیه بخواهد شاید یک وسوسه همان یک

له منحصر در شماست، و همان لفن را بردارم و بگویم، خلاصه مسأبکند، گفتم تا این مطلب را شنیدم ت

له زیاد در شما این مسأ کم و نه ت نهحداد داشتیم به همان کیفیّ نسبت به مرحوم جنبه و موقعیتی که ما

  !هست

آقا بس است دیگر هر چیزی که  :یک وقت آقا گفتند ،هایی گفتنه شروع کرد یک چیزالبتّ

خواهد حتی من است، نمیزرنگ است، مؤ ،ند استند است، آدم رِب آدم رِببینید خُ !گفت شودنمی

دانیم، ما ب چه میخُ له چیست!دانیم مسأهم بگذرد بعد ما که می حالا بالاخره چند روز .بیفتدفاصله 

همان نحوه  شود من فوراًله میتا این مسأ :گویدلذا می ،اهد افتادفاق خوای اتّهدانیم چه قضیچه می

بگویم و موقعیت خودم را  بینم و بایدن در این فرد مینسبت به استاد داشتم همان را الآ ارادتی را که

م کرد، بسیار کار خوبی هم ب بسیار کار خوبی هخُ .ن تثبیت کنم و جلوی نفوذ شیطان را بگیرمهمین الآ

 اش را هم برد. فایده کرد و 
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 تأخیرآدم باید زرنگ باشد، آدم زرنگ معنایش همین است دیگر، معنایش این است که نگذارد به 

ای را که قضیه ،انجام بدهد فوراً ،انجام بدهد، مطلبی را که باید بگوید آید فوراًبیفتد، کاری که پیش می

، انجام آن کاری را که باید انجام بدهد ،ن نباید بکند، آن کاری را که نباید بکند نکندن مِباید بگوید مِ

 .نسان آن آمادگی پیدا شودشود که برای اچیزهایی است که باعث میها این بدهد.

 کهاینای در وجود او انجام پذیرفت بدون لهکند یک مسأمی انسان احساس کم کم کم لذا کم 

این بفهمد، عشق و  کهاینق پیدا کرده بدون ای در وجود او تحقّوجه بشود، یک قضیهخودش متّ اصلًا

ی این تغییر را بفهمد از کِ کهاینعلاقه او نسبت به راه و مکتب و هدف در او دوچندان شده ولی بدون 

نسبت به آدم صبح بلند شود ببیند  ،شودکه نمی دفعهیک شود!طور نمیکه این دفعهیکب پیدا شده، خُ

کند و در آن فضا حرکت میای که دارد در آن مدرسه راهش، نسبت به مکتبش، نسبت به مدرسه

  طور که نیست.ب اینخُ ،ل کلی پیدا شودیک تغییر و تحوّ دفعهیک

دهد یک تاثیر است در او، آن تاثیر موجب یک عمل هر عملی که انجام میکم کم کم  هی کم

طور این دهد یک تاثیر دیگر در او، آن تاثیر موجب عمل دیگر و همینباز عملی که انجام می ،دیگر

ریشه ، در حالش، در هوایش، در قلبشرود و هی دارد برای او کند و به جلو میسیکل مثبت حرکت می

 دواند. می

هم خودش را ن نسبت به این قضیه علاقه ندارد، علتش نسبت به این قضیه علاقه داشت الآسابق 

له علاقه ندارد، عشقش به خدا زیاد شده، نسبت به این قضیه شده که نسبت به این مسأ فهمد، چهنمی

 تواند خوب تشخیص دهد، خوب ببیند این ازداند، این ارتباط و دیالوگ را نمینمی ،اش کم شدهعلاقه

 له پیدا شده.کجا این مسأ

ب خُ کرد:با این قضیه سرد برخورد می در حالی که قبلًا ،مند شدهله علاقهن نسبت به این مسأای

رود نیاز نیست این که مند شده، خودش به دنبال میبیند علاقهن میولی الآ ، نشد نشد!حالا شد شد

بخواهد بیاید  کهاینبدون  !کار را نکنم آقا من این کار را بکنم، آقا من این کار را بکنم، آقا این :بگوید

رود بیند قلبش نسبت به انجام این عمل تمایل دارد، اگر هم رفیقش را نبیند خودش میال کند میسؤ

منتهی  ،آیدآید درمیهی درمی :گویماین قضیه از کجا آمده؟ عین همان ناخنی که می .کندپیگیری می

ن یعنی در قلب و در روح و در نفس هی رود در بدن و هی در بدحالا این به عکس، این هی می

گیرد، تمام نفس او تمام قلب او را فرا می کم کم کم کند تا کمکند و پخش میپهن میجا نآاش را ریشه

تواند تواند خلاف کند، دیگر نمیای که دیگر نمیشود در محدودهگیرد و قلب او وارد میرا فرا می
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 خلاف کند.

حالا  ... حالا اشتباه مربوط به ،عدم خلاف نه اشتباه ، به مرتبۀء و اولیاءو بعد انبیا ائمه کهاین

دیگر ها نآخلاف در  کند با این، اصلًاخلاف فرق می ،ی چیزی اشتباه بکنداشکالی ندارد حالا یک ولّ

این دم شتر به زمین  ،بابا !ب خلاف نکردن هنر نیستآقا خُ :گویندکند همین است، میمعنا پیدا نمی

 ،فکر بکند نه کهایننه  ... فهمد که بایدنمی اصلًا إلّا این هم مثل ما بود. ، وهرسیدجا اینرسیده تا به 

این را  باید گفته شود یا نه، اصلًا فهمد که دروغی هم اصلًانمی گویم، اصلًادروغ بد است پس من نمی

ات دروغ نات راست و مُقبَّحفهمیم، محسّست هم میرا ،فهمیمن دروغ را میحالا ما الآ .فهمددیگر نمی

 .خیلی هنر داشته باشیم دروغ نگوییم آید!: نه، خدا رو خوش نمیگوییمسنجیم بعد میو را می

نْ به   الحمدلله هستند، !راست نگوییم ممکن است هنر داشته باشیم که اصلًا و از آن طرف   م 
ایال را ها اینل انگار آب گِ !فهمند راستی هم وجود داردنمی همین است، اصلًاها هنر بعضی ؛هست ةک ف 

 این هم یک قسم است. ،، این هم یک مخلوق است دیگربرداشتندلک و کَاز دروغ 

 گیریممیای قرار آییم در یک همچنین مقایسهمیای هستیم، ما نه، الآن در یک همچنین مسأله

کنیم، جانب توکل به خدا می ،گیریماز انفاس قدسی کمک می ،گیریمب از خدا کمک میمنتهی خُ

اگر  ،گرچه به ضررمان هم بشود، گرچه به ضررمان تمام شود ،دهیمترجیح می راست را بر جانب دروغ

 بالاتری هم هست، بالاترش این است که اصلًاجا اینولی از  ،کنیمآییم این کار را میخدا توفیق دهد می

 اصلًا .بخواهد بیاید راست بگوید یا نه کهاینکند تا ای طرف فکر دروغ نمیدر یک همچنین قضیه

چی؟ یا حق من است  یعنی تقلب اصلًادروغ یعنی چه؟ تقلب یعنی چه؟  دروغ یعنی چه، اصلًا :گویدمی

فهمد که نمی اصلًا یعنی چی؟تقلب  آید، اصلًاآید یا نمیی من از توی صندوق درمییا نیست، یا رأ

  .ای استاز چه مقوله و ستتقلب چی

فهمیم، خیلی عالی از همه چیز بهتر این فهمیم خوب هم میما تقلب را قشنگ می ،فهمیمما می

، فهمند که خیانت یعنی چهفهمند که تقلب یعنی چه، نمینمی ها اصلًاا بعضیامّ. فهمیمیکی را می

 !فهمندنمی این را اصلًا ،فهمندنمی همند که ظلم یعنی چه، اصلًاففهمند که دروغ یعنی چه، نمینمی

که  احاطه کردهها نآچنان نور و بهاء و حقیقت و عظمت آمده و بر قلب هایی هستند که آنهمانها این

وزن ی به اندازه سر سای حتّروزنه خودش قرار داده به طوری که اصلًا تمام قلب را در سیطره و چنبرۀ

شود عصمت، پس عصمت یعنی این می ،آن افراد هستندها این است.نفوذ خلاف باقی نگذاشتهبرای 

 گویند، اصلًامی به چه گویند، دروغ اصلًامی فهمد که تقلب به چهنمی اصلًا :رسد کهانسان به جایی می
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 این، دست بگیردبه را این شخص باید زمام  رسیده،جا اینن به ولی الآ ،فهمیدهامی فهمد. قبلًانمی

  !حالا فهمیدید؟ ،گویندی به این شخص میی این است، ولّفهمد، ولّنمی اصلًا کهشخصی 

، و از خدا بخواهیم که جلو برویمب حالا ما باید به این سمت حرکت کنیم، باید به این سمت خُ

 را حالا آن ،کندیحالا یک وقتی انسان اشتباه هم م ،خدا فهم بدهد و در مسائل به انسان بصیرت بدهد

 یگر روی اشتباهش نایستد، وقتی به اوبخشد، ولی وقتی که اشتباه کرد دمیو گذرد خدا خودش می

بالاخره  ،اردب بله بله درصدد تدارک بربیاید اشکالی ندفکر کند ببیند خُ ؛آقا این کارت اشتباه بود :گفتند

 دهد.ای را انجام میلههر کسی یک همچنین مسأ

ُماُ :فرماید کهمیها نآلام راجع به السّ سجاد علیه هایی هستند که امامافراد هماناین  ز  ت ن ج  م 

ُ دْت  ع  فْحُِ مِنُ  و  نُ  الصَّ ُا حْس  نْ مَّ ُ ع  ناُّ  بکِ  خدایا تو وعده صفح و محو خطا و گذشتن از ضلات و  ؛ظ 

خدایا ما غیر از این  :گویندعنی میظن دارند، ی دهی که این افراد به تو حسند میها را به این افرالغزش

نه به رفتار  ،کنیمظن داریم، نه به عمل خودمان نگاه می آید فقط به تو حسندستمان برنمی که کاری از

ظن داریم، فقط به تو چشممان دوخته  فقط به تو حسن ،کنیمنگاه می ه به گفتار خودماننو خودمان 

 ست.ا

ر بزرگان کردم، در رفتااین قضیه را مشاهده می ، واقعاًکردممیله را من مشاهده ین مسأا واقعاً

نشستیم کردیم میکه با ایشان ما صحبت میعلیه وقتی  الله حداد رضوان اولیاء، در سخنان مرحوم

یز را از خودشان گویند و هیچ چدیدیم که همه چیز میمی اصلًا ،دادیمهای ایشان را گوش میصحبت

گویند، هیچ چیزی مخفی نیست، هیچ چیزی بپرسی می هر چه ،گویندبگویی می دانند، هر چهنمی

معرفتی  ی نیست که نتواند بگوید، هیچ نقطۀپوشیده نیست، هیچ کاری نیست که نشود بکند، هیچ کلام

له انسان دارد کند و از این مسأان دارد تعجب میشدند که انسه مینیست که نتواند اظهار بکند، تا متوجّ

یم، ما که چیزی هر چه هست خداست، ما که کسی نیست :گویندکند میب را دارد بزرگ چیز میمطل

 ای نیستیم.لهنیستیم، ما که مسأ

رسید، بعد ایشان عقلمان نمیک بودیم دیگر ب ما کوچیک وقت من نشسته بودم پیش ایشان خُ

چه  ها؛ اینخواهی؟ من به همان سنین طفولیت و ب چیزی از من میخُ :الی کردند گفتندیک سؤ

قاه  ایشان قاه !که من را مثل شما بکند ،خواهیماز خدا می :، بعد گفتم که آقارا هافهمیم این حرفمی

ن من الآسه مرتبه خیلی بالاتر!  اصلًا خیلی ... خیلی بالاتر خیلی بالاتر، :مثل من؟ گفتند :خندیدند گفتند

من  ،من بچه بودم خواست تواضع کند حالامی کهایننه  ،زدایشان این حرف را می فهمم واقعاًمی
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این را  بخواهد چیز کند، واقعاً ،من را خوشحال کندبچه بودم بخواهد حالا  سالم بود، مثلًا پانزده چهارده 

از  مثلًا چهاوه اوه حالا  ؟خواهیمی آن را هستم که تو من که ،مثل من :گفتمی ... چیز گفت اصلًامی

 خواهد!من می

و  ندو درس هست ندبرای امروز ما و امشب ما و فردای ما و فرداهای ما درس بودها این واقعاً

قبول بکنند کلاهمان را به عرش ها نآدار بابا ما رو اسطبل !ما کجا ،، چیزی که باید یاد بگیریماندنکته

  !؟ستاگر ما را بپذیرند این حرفها چیها نآدار اندازیم اسطبلمی

که ببینید چطور این حقایق توحیدی و معرفتی به حاق واقع خودش در  :گویمولی دارم این را می

برنامه، برنامه  کنند اصلًاوقتی با انسان صحبت می .قلب این عرفا و در قلب این اولیاء قرار گرفته است

شود، تو ناراحت می اصلًا ،گویدواقعیت را می نیست، دارد اصلًامجامله نیست، تواضع نیست، دلخوشی 

همه را  :گفتند !؟چیست هاحرف، این صحبت تواضع نیست، بالاتر !! اصلًامثل من شوی؟ :گوییمی

به یکی زیاد  ،کند که حالا به یکی کم بدهوقتی خدا بدهد دیگر برای خدا چه فرق می ،دهدخدا می

 خواهد!خواهد، آدم بالاترش را میرش را میب انسان زیادتخُ ،بدهد

کنند، خدا محصور می بندند،راه را میبه عکس بقیه که همش  دادند،به انسان امید میها اینر چقد

آورند در آیند خدا را میمیها این ... گذارندبندند و نمیاندازند، و در آن سلول را میرا در سلول می

: هر گویندمی دهند.انسان انیس و الیف قرار می نشانند بادر کنار انسان می ،دهنداختیار انسان قرار می

 .خواهی بخواهمی چه

مَّ إنّی أسْئ ل» :خوانیمدر روز عید فطر، در دعای نماز عید مگر ما نمی یْ   ک  اللَّه  ا خ  باد به   ک  ئ لس   م   ک  ع 
ا وذ  أو  » ؛حتی بالاتر از این «لِ  ونالصَّ َّا ک  ب ع  نهْ   اسْت عاذ   مِ  ب اد م  ون ک  ع  خْل ص  و  أن » در قبلش دارد که: «الْم 
خ   نت د  یْر  ل  ک   فى یل  لْت   خ  دا   ه  ف ی أدْخ  د آل   و   مُ  مَّ بالاتر در عالم خلقت دارید یا شما از محمد و آل محمد  «مُ مَّ

ما از پیغمبر و آلش که در عالم خلقت یعنی کل عالم وجود از زمانی که خدا  ،ندارید؟ خب نداریم دیگر

درست نکرده، نخواسته درست  ،مثل این چهارده تا نیامده ،تا خدا خدایی خواهد کرد ،کردخدایی می

پایانی که خدا دارد، با این همه عظمت و خلایق بی ،خدا را درست نکرده ش راکند، این چهارده تا مثل

  !دانم ملکوت و چه چهعالم نمی ،ملائکه عالم

 اسعۀشما خدایی من را ندیدید، شما دریای رحمت من را نکشیدید، شما آن رحمت و :گویدمی

 ،خب به پیغمبر و آلش دادی :گویید کهه نشستید میخواهید؟ چچه می ،من را درک نکردید، بابا بیایید

و  أن » :گویماین را دارم می وت دادی، تو بیا جلو من بهها نآبود به  آید هر چههیچی دیگر گیر ما نمی
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د و دا  و  آل  مُ مَّ لْت  ف یه  مُ  مَّ یْر أدْخ  ل نی فى ک ل  خ  خ  ن ت د  نی م  ج  ْر  وءر  ل  ک   أن تُ  جْت   س  نهْ   أخْر  دا   م   آل   و   مُ  مَّ
دمُ    که، در هر  در هر تجلی ،ای کهدر هر مرتبه ـ آخر یعنی چه این قضیه ـخدایا در هر چیزی که  ؛«مَّ

ر آن تجلی و در آن ظهور قرار ظهوری که پیغمبر و آل پیغمبر را در آن ظهور متظاهر کردی ما را هم د

من تو را  :گوید؟ خدا می؟ معنایش یعنی چهشودمگر می بخُ یعنی ... ماند که اینآدم می اصلًا بده!

  !؟خواهیدیگر چه می ،ومنین استالمگذارم که امیرمی جاییهمان

گل سرسبد  امام سجاد ،، امام حسن علیه السلاماستعلی دیگر گل سرسبد عالم  :گویدب میخُ

بیا جلو، تو یک قدم بردار،  تو ؟!خواهینشانم، دیگر مگر بالاتر از این میمیها نآمن تو را در کنار  ،عالم

 ی، از هر فرولی، از هر اعتبارغُوَدهم! و از هر بدی، از هر تَدهم یا نمیمی وت تو یک حرکتی بکن ببین به

که پیغمبر و آل پیغمبر را مصون داشتی  ،از هر کثرتی، از هر ابتعادی ،ل در اعتباریرفتن در اعتبار و توغ

معصوم،  مشوهمان دور کن، یعنی من هم می له به مقام عصمت رساندی، مرا هم ازرا در این مسأها نآو 

مگر اولیاء خدا معصوم نیستند؟ یک ولی خدا که دیگر خلاف  ،شوم معصوممیها نآمن هم مثل 

له اشتباه یک مطلب کند، عرض کردم مسأپیدا میفناء خدا  یِولّ ،کند، در همان عصمت مقام امامنمی

 ولی منظور همان خلاف است. ،دیگری است و خب آن اختصاص به ائمه دارد

دانیم، که خواهد؟ یعنی آنچه را که خدا به ما عنایت کرده قدرش را نمیدیگر چی میب آدم خُ

اسماء جمالیه و جلالیه به نحو اتم در وجود و نفس آدمی  قام خلافت الله است همان ظهور همۀهمان م

 .است

تو  ،آورمظهور درمی را به منصۀآورم، همان ظهور درمی : من آن را برایت به منصۀگویدخدا می 

شوی قرین امام تو می ،شوی قرین امام باقر علیه السلامشوی قرین امام سجاد علیه السلام، تو میمی

البته در تحت آن ولایت و در تحت آن  ،ها نآنشینی در کنار آیی میشوی میرضا علیه السلام، قرین می

آن را در خودش ی این ول ،واسطه هستندها نآاین چهارده معصوم  ،چیز، آن بحث بساطت جداست

کند، دیگر چیزی جز امام رضا علیه در خودش دیگر هضم می ،آورد در خودش، وقتی که میآوردمی

چون امام رضا علیه السلام همه وجودش را گرفته، چیزی جز  ،بیند که بخواهد به او برسدالسلام نمی

چیزی به  اصلًا ،خواهددیگر چیزی نمی ،بیند چون امام سجاد همه وجودش را گرفتهامام سجاد نمی

ام ن تشنهمن الآ ،آید از خدا بخواهد این را بدهد، باید یک چیزی بیاید به فکرمان دیگرفکرش نمی

وقتی من سیراب شوم دیگر حالا هزاری هم به این لیوان آب نگاه   ،دارمشود این لیوان آب را برمیمی

 واهم. بخآب  تشنه نیستم که[] دیگر ،یراب هستمسخُب ، عین دیوار کنمب نگاه میکنم خُ
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 خواهدکند کجا میدیگر فکر دریا نمی شود که اصلًااین چنان در دریای ولایت امام رضا غرق می

خواهد داشته باشد، یعنی هیچ هوایی، هیچ فکری، را می دریا که الآن هست دیگر، دیگر چه ]فکر کند[

شود ماند، تمام شراشر وجود او همه فانی میفکری دیگر برای او نمیای، هیچ اشتهایی، هیچ تمنیههیچ اُ

  ؟!شود تصور کردمقام بالاتر از این می .در ولایت چهارده معصوم

دیگر چه  .این است ،خواهم به تو بدهم در امروزعیدی که می !بسم الله :گویدخدا می

خواهی، مردها خواهی دیگر، حالا از من بهشت و گلابی و هندوانه بهشت را میخواهی؟ چه میمی

شود اسباب بازی و تفنن و دیگر میها اینبابا دیگر،  ستچیها اینهم قلمان و حالا  هاخانمحور العین و 

 فلان.

تواند تنازل کند به مراتب مادون ظهورات و تجلیات نمی گیرد که اصلًاآن در یک فضایی قرار می

 .جنت الذات :گویندمیدیگر  به آن ،ذاتی

 ب دیگر وقت گذشت و بله:خُ

 1ایمهمچنان در اول وصف تو ماندهما              مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر 

بینیم انتها پایان است، و از هر جا که شروع  کنیم میمعارف بی ،این معارف ائمه ،علی کل حال

ما هم  ،تواند در اینگونه مطالب صحبت کندوجودی خودش می رد، و هر کسی به اندازه فهم و سعۀندا

باید از خداوند  ﴾551 ،﴿طه :فهم خودمان و به مفاد آیه شریفه به اندازۀ به اندازه خودمان،

بخواهیم که خودش بر علم ما و بر فهم ما و بر معرفت ما اضافه کند و بیفزاید و هر آنی از آنات برای ما 

 ای از مراتب جمال و جلال خود را منکشف نماید، انشالله.مرتبه
 

ُاللهمُصلُّعلُّمُمدُوُآلُمُمد
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